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  ان بزرگـخراس

  ي عينيـزاعي يا واقعيتـمفهومي انت
  

 2،  مسعود رضائي1جواد اطاعت
 25/2/1390: مقاله دريافتتاريخ 

  28/2/1390: تاريخ پذيرش مقاله
  
  

  دهــچكي
قلمرو وسيعي از خاك ايران زمين محسوب ي هخراسان بزرگ در طول تاريخ همواره دربرگيرند

اريخي و سياسي ويژه اي مختلف، داراي هستي و موجوديت تهاي رهاين منطقه در دو. مي گرديد
كانون آغازين  بوده و بنا بر پنداري كه در اسناد علمي جهاني گسترش بسيار دارد، به لحاظ تاريخي

به اين نام خوانده اند كه در زبان  رو خراسان را از آن. دولت هاي باستاني ايران قلمداد گرديده است
 يهگستر. جا طلوع مي كند، آمده استآن پارسي قديم به معناي خاور زمين و مكاني كه خورشيد از

جغرافيايي واقعي خراسان نيز در گذشته هاي دور داراي مرز ثابتي نبوده و تحت تأثير عوامل مختلف 
طور معمول، اين منطقه به غير از ايران، خاك بخشي از  اما بهدستخوش تغيير و دگرگوني شده،

نظر به . گرفته است ن و تركمنستان را در بر ميكشورهاي امروزي افغانستان، تاجيكستان، ازبكستا
اين قلمرو در تحولات ايران و منطقه، همواره در مورد وجه تسميه،  يهكننداهميت و جايگاه تعيين

جغرافيايي و تاريخ اين پهنه در محافل علمي، نقد و تحليل هاي متعددي صورت پذيرفته ي هحوز
بنا نهاده و با نگاهي  يادشده يهز خود را به سه مؤلف،اين پژوهش نيز اساس تمركروازاين. است

  .استختهتحليلي به واكاوي اين موضوع پردا –توصيفي 
  

   :ها واژه دــكلي
  خراسان بزرگ، تارخ خراسان، قلمرو جغرافيايي، زبان پارسي
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2  پژوهشنـامه خراسان بزرگ

٢ 
 

  هــمقدم
شده ،از ديرباز در اخته ميشن عنوان خراسان بزرگ باتاريخي  هايهروقلمرو جغرافيايي كه درد

در طـول ايـن   . اسـت "ويـژه اي بـوده  "سرزمين ايران واجد اهميت فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي
جغرافيايي كانون تحولات فرهنگي ،اجتماعي وسياسي متفاوتي بـوده و منشـأ    ياين حوزه ،دوران

  .رويدادهاي مختلفي شده است 
، اديبان، فيلسوفان و انديشـمندان بيشـماري را پرورانـده    نعراااين قلمرو كه در دامان خود ش

و در  قرارگرفتـه مورخـان   تـوجهي حاكمـان و  مهـري و كـم  مختلف مورد بـي  عصرهاياست، در 
اين سـرزمين  ي هچنان كه بايسته و شايستجغرافيايي و نقش تاريخي آن، آن يهصيف اين حوزتو

  .كمتر آثار در خوري را شاهد بوده ايم،نوشته هاي و دستهاب ادر كت،است بزرگپهناور و 
ي شرقي را بـا   كه ايران وكشورهاي مديترانهشده اي واقع خراسان در منطقه ،از نظر جغرافيايي

داد و بنابراين، هــم معــبر    ماوراءالنهر، تركستان و چين از ديگرسـو، ارتـباط مي و يك سوهند از 
شناسي اين سـرزمين  مـردم يهاين دلايل نقش.اهها و تهاجميتجـارت بود و هم گذرگاه لشكركش

جداگانـه در كنـار يكـديگر جـاي داده      رسـوم ملل و اقـوام مختلـف را بـا زبـان، مـذهب و       كهرا 
شـامل  خراسان بزرگ و واقعي از شمال تا سـواحل رود جيحـون و از مشـرق    .كندمييدهيچپ،است

. هـرات و    ،خيوه ،خوارزم ،مرو ،بخارا  ،ها شامل سمرقند قسمت زيادي از خاك قوم پشتو يا افغان
مي توان گفت كه همه تيـره هـاي آريـايي آن منطقـه بخشـي از ايـران و        ،به عبارتي. استبوده 

رو پرداختن به اين موضوع ازآن .پشتو ها و ها قزاق ،ها تاجيك ،ها جمله ازبكاز  اند؛بودهايرانيان 
كنوني پاره هايي از ايـن منطقـه بـه عنـوان بخـش هـايي از        يهدارد كه در دور دوچنداناهميت 

سرزمين هاي همسايه ايران زمين محسوب مي شوند و به لحاظ تاريخي قادر خواهـد بـود تـا بـه     
نظر به همين اهميت، اين مقالـه  . بيشتري را ميان اين كشورها و ايران پديد آورد نوعي همگرايي

تحليلي، بـه جايگـاه و اهميـت     –بر آن است تا با نگاهي تاريخي و جغرافيايي و با روش توصيفي 
مايه انـدكي بـراي پـژوهش    دست،كه اين مختصراميد آن. مختلف بپردازد هاي دورهاين قلمرو در
 سياسي و فرهنگي،اقتصادي،ازمنظرهاي تاريخي وجغرافيايي ي در خصوص اين حوزههاي بعدي 

در عصر بحران هويت كنوني را بويژه زبان پارسي ،ايران  از هويت تاريخيو بخشي  اجتماعي باشد
  .كندزنماييبا
 

٣ 
 

  ان بزرگـه تسميه خراسـوج
نامي سنتي و كلي براي اشاره به نـواحي شـرقي ايـران     ،سو  خراسان از زمان ساسانيان به اين

امروزي شامل بخش عمد اي از افغانستان، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان و بخـش هـايي از   
اي پهلوي  واژه»  خراسان«است كه  دهخدا چنين آمده ينامه لغتدر . است قرقيزستان امروزي بوده

در . اسـت  بـه كـار رفتـه   ) بـاختر (در مقابل مغرب ) خاور(است كه در متون قديمي به معني مشرق 
 :چنين بيان مي دارد ،جغرافيدان بزرگ ايراني ،ياقوت حموي ،زمينههمين 
و سـپس در شـرح   » ء اسـت  خرُ به فارسي دري، نام خورشيد و آسان گويا اصل و جاي شـي «

 :نويسد وجه تسميه خراسان به نقل از دغفل النسابه چنين مي
و پسر عالم بن سام بن نوح، هر يك در شهري كه منسوب به آن ها شـد  خراسان و هيطل د«

وارد شدند، هيطل در شهري معروف به هياطله در بالاي رود جيحون و خراسان در شهرهايي كـه  
نامگـذاري   ،اي به نام كسـي كـه در آن فـرود آمـد     در زير رود جيحون بود فرود آمدند و هر قطعه

معنـي و  » ماننـد  آفتاب«تعبير ديگري به كار برده و خوراسان را  جغرافيدان مشهور،،حافظ ابرو1دش
شده چنـين  از بررسي نظرات ارائه.2اند خورآسان، يعني به آساني بخور بعضي گفته :است  نقل كرده

است كه بر اثـر تطـور زمـان و     خراسان، خورآسان بوده يشود كه صورت درست واژه  استنباط مي
 .3است خراسان تبديل شده شايد از باب تطابق نگارش به

خراساني كه در متون تاريخي از آن نام برده شده، تنها شامل خراسـان ايـران نيسـت آن هـم     
خوراسان در زبـان پهلـوي    .بندي شده استامروزه به سه بخش شمالي و رضوي و جنوبي تقسيم

ايرانيـان  . اسـت خور به معني خورشـيد و روشـنايي   . سان آمده است + از خور) پهلويي نامهواژه(
خوراسان يا سرزمين خورشـيد مـي    ،هاي شرق كه جايگاه طلوع خورشيد بوده باستان به سرزمين

اما خراسـان بـزرگ سـرزمين آريـايي      .خوراسانيك پهلوي همان خراساني امروزي است. گفته اند
ان كفايت قاجار بـه بيگانگ ـ توسط انگليس و روس و شاهان بي شوربختانهپهناوري بوده است كه 

  .واگذار شد
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 )كنـد  جا طلوع مي مكاني كه خورشيد از آن(در زبان فارسي قديم به معناي خاورزمين  خراسان
طوركلي بر تمام ايالات اسلامي كه در سـمت خـاور   اين اسم در اوائل قرون وسطي به. استآمده 

راءالنهر در شـمال  شد و به اين ترتيب تمام بلاد ماو مي گفته ،هاي هند واقع بودند كوير لوت تا كوه
  .شد شامل مي رابه استثناي سيستان و قهستان در جنوب  ،خاوري

كمتر از نصف خراساني است كه ساتراپي پـارت را  ) شمالي، رضوي و جنوبي(خراسان امروزي 
هاي داريوش بـزرگ هخامنشـي در   نبشتهدر دوران هاي باستاني ايران تشكيل مي داد و در سنگ

سـان گذشـته كـه آن را    اخر 1.هاي ديگر پادشاهان هخامنشـي آمـده اسـت   نبشتهبيستون و سنگ
طبيعي، جغرافيايي و تاريخي و همچنين به لحاظ دارا  يهاز جايگاه ويژ ،خراسان بزرگ مي خوانيم

ترين مناطق ايران به شـمار مـي رود و از روزگـاران دور، از    بودن منابع عظيم زيرزميني، از قديمي
  .برخوردار بوده استفرهنگي غني و درخشان 

  
  زرگـاي خراسان بـجغرافي

قسمت يـا چهـار ربـع تقسـيم      اعراب يعني در قرون وسطي به چهار يايالت خراسان در دوره
در منـابع   .شد ناميده مي  شد و هر ربعي به نام يكي از چهار شهر بزرگي كه كرسي آن ربع بود، مي

و اهل العراق يقولون انهـا مـن الـري الـي     « :چنين آمده استمرزهاي خراسان ي دربارهعربي نيز 
مطلع الشمس و بعضهم يقول خراسان من جهل حلوان الي مطلع الشمس و معناء خراسم للشمس 

اهـالي عـراق    2»و اسان موضع الشيء و مكانه و قيل معني خراسان كل بالرفاهيـه و الاول اصـح  
ديگر بر اين است كـه خراسـان    گويند كه خراسان از ري تا محل طلوع آفتاب گسترده شده و نظر

  .رسد طلوع خورشيد مي ياز كوهستان حلوان تا نقطه
، هـرات  ،كابـل  ،زابـل  ،تخـار ، بـادغيس  ،بدخشان ،بلخ، قندهار شامل بزرگ خراسان يترهگس
ديگر مناطق تاشكند و ، خوارزم ،مرو ريا،كافرنهان ،خجند ،دوشنبه ،آبادعشق ،سمرقند ،بخارا، هلمند

ايـن   ،امـروزه . بـزرگ جـدا شـدند    از ايـران به دلايل متعدد  در چند قرن گذشتهفانه سأكه مت بوده
ي  بـه گفتـه  همچنـين   .اسـت  شهرها در افغانستان، جنوب ازبكستان، تركمنستان و تاجيكسـتان 

  :شهرهاي بزرگ خراسان چهار شهر است  ،اصطخري

                                                 
 ).1387انتشارات هيرمند، : تهران(استان خراسانايرج افشار سيستاني،  1
 .441ص، )دوسيلين-رينو(البلدان  تقويم ،ابوالفداء 2

۵ 
 

  . 1بلخ وسمرقند ،هرات ،مرو ،نيشابور
گاه داراي مـرز ثابـت   است كه سرزمين خراسان در طول تاريخ، هيچشواهد تاريخي بيانگر آن 

  .اسـت  اش همواره كاهش يا گسترش يافتـه  ثير عوامل مختلف، محدودهأجغرافيايي نبوده و تحت ت
 ،)اسـتان خراسـان  (ن خراسان بزرگ سرزمين پهناوري اسـت كـه اكنـون ميـان كشـورهاي ايـرا      

و انـدكي از نيمـروز    )آبـاد استان جلال( قرقيزستان تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، افغانستان،
خواهي و دانش در پيش و پـس از  هاي استقلال اين سرزمين از كانون .قزاقستان بخش شده است

 .ريزي تمدن اسلامي داشته استترين نقش را در پياسلام بوده است و مهم
ليكن حـدود شـرقي آن در    ،اند ندههاي شرق كوير نمك را خراسان خوا سرزمين ،به طور سنتي

شود كه خراسان از شرق بـه تركسـتان و    معمولاً گفته مي. است طول تاريخ دستخوش تغيير بوده 
گاه ماوراءالنهر اما  ،دانند خراسان را از شمال محدود به ماوراءالنهر مي. است هندوستان محدود بوده

اصـلي   ٔان ساسانيان يكي از چهار ناحيـه خراسان در زم. است هم بخشي از خراسان به حساب آمده
 .كشور بود و يك مرزبان داشت

بـر   ،دانمـاركي  شناسايران ،سن خراسان در عهد ساسانيان، كريستن  در مورد حدود و موقعيت
هـاي البـرز،   هاي كاسـپين نزديـك ري، كـوه    دروازه« :نويسد هاي هرتسفلد چنين ميطبق كاوش

خطي كه از صحراي تجن گذشته و در زير قرقي به . اترك يجنوب شرقي بحر خزر، دره يگوشه
موافق مسكوكات سكايي ساساني كه به دست آمده اين خـط سـرحدي از قلـل     .رسد جيحون مي

رسد و از آنجا به سمت جنوب مايل گشـته و بـه امتـداد     سلسله جبال حصار گذشته و به پامير مي
از  .اسـت  رسيده ر كرده به قطعه هندوكش مياي از جيحون كه بدخشان را در ميان گرفته سي قطعه

سرحدي به سمت مغرب برگشته و در امتداد سلسله هندوكش و ملحقات آن به جنوب  يآن نقطه
را قطـع كـرده، بـاز بـه     ) كوهسـتان (جنوب ترشيز و خـاف و قهسـتان    يهرات رسيده و در ناحيه

زيـر   يهتين سـن را در نقش ـ توان ايـن مرزبنـدي كريس ـ  مي .است  پيوسته هاي كاسپين مي دروازه
 .كردمشاهده 
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  ران و منطقهـاريخي و فرهنگي آن در ايـاريخ خراسان و نقش تـت

ترين امپراطوري متمركـز  با روي كار آمدن هخامنشيان به عنوان اولين قدرت سياسي و بزرگ
مانده جاآثار به يهبر پاي. خراسان نيز تحت نفوذ سياسي آنان درآمد يهدر ايران، شرق ايران و ناحي

) بلخ(، باخترش )هوارزمي(، خوارزم )هرايوان(از آن دوران همچون بيستون و تخت جمشيد، هرات 
بيسـتون،   يهنبشتو داريوش در بند ششم سنگتحت نفوذ شاهان هخامنشي بوده) سوگود(و سعد 

ها كشورهايي هستند كـه بـه فرمـان مـن درآمـده انـد و بـه        در اين«ان عنو بااز اين سرزمين ها 
  . 1استكردهياد » خواست اهورا مزدا من پادشاه آنان شده ام

 و مهـم خواهي و دانش در پيش و پس از اسلام بوده استهاي استقلال اين سرزمين از كانون
هخامنشـيان بـا    يهسلسـل  در دوره اي كـه . ريزي تمدن اسلامي داشته استترين نقش را در پي

پارتيان يـا اشـكانيان بودنـد كـه از      نقل است كه ،بودندخوردهعظمتشان از يونانيان شكست  تمام
دوبـاره اسـتقلال را بـه ايـن سـرزمين       ،ايرانيان را از سـتم يونانيـان رهانيـده    برخاستند و 2آساك

  3 .نددبازگردان

                                                 
 .21، ص ) 1371نشر آسيا، : تهران(، ترجمه پيروز ور جاوند خراسان و ماورالنهربلنيتسكي، . آر 1
  .كيلومتري مشهد 75قوچان امروزي و يا  كيلومتري خبوشان 25شهري در  2
  .33ص ، )1384فرزان روز، :تهران(صادقيهوشنگ ، ترجمه مباني تاريخ پارتيانكلاوس شيپ مان،  3

٧ 
 

كياني شاهنامه را در يشت هـاي   يهدورخود، منشأ قهرمانان  كيانيان كريستين سن در كتاب
 يههـا در شـاهنام  ي كـي گيري وي نيز آن اسـت كـه سلسـله   نتيجه. جو كرده استواوستا جست

] خراسان بزرگ[تاريخي از عهد بعد از استقرار آريائيان مهاجر در ايران شرقي يا  يهفردوسي، نمون
 ،به اين حسـاب . رتشت ادامه مي يابدظهور ز يهاند و تشكيل سلطنت بزرگي مي دهند كه تا دور

 900تـا   755وي تاريخ پادشاهي آنـان را بـين   . هخامنشي است يهكي ها پيش از دور يهسلسل
ايـران  ) كي ها(بيني مي كند و بر اين باور است كه بايد سلطنت كويان پيش از ميلاد مسيح پيش

 ـ يآريا –شرقي را به عنوان اولين تشكيلات بزرگ و خالص سياسي  شـمار  هي در سرزمين ايـران ب
  .1آورد

تمام نقاط و شهر ها در مناطق مختلف جغرافيايي به ميزان يكسـاني   ،در سرزمين پهناور ايران
زمين نگاه جغرافيايي به در ايران ،به عبارت بهتر. ساز حوادث نبوده اندداراي نقش تاريخي و زمينه

منـاطقي كـه بـه لحـاظ شـرايط و موقعيـت        حوزه ها و. تحولات، بسيار مهم و باارزش بوده است
در تـاريخ و فرهنـگ ايـران     تـري كنندهجغرافيايي خود بيشتر در مسير تاريخ بوده اند، نقش تعيين

توان بـه  مي ،از اين مناطق مهم. اي در تاريخ اين ديار بوده انداشته اند و بسترساز تغييرات عمدهد
الجيشي تـاريخ  سوق هاير به عنوان يكي از كانونءالنهخراسان و ماورا يشرق ايران يعني منطقه

گيـري بسـياري از اسـاطير و    بسيار قديم تا به امروز منشأ شكل هايدورهاين ناحيه از . كرداشاره 
افسانه ها و داستان هاي اسطوره اي  ؛افسانه هاي تاريخي شرقيان و مردم اين سرزمين بوده است

  .استشدهكه در تاريخ جهان بدان بسيار پرداخته
 ماننـد  هـايي شخصـيت و ،سراي بزرگ قرن چهـارم هجـري ايـران    فردوسي حماسه ،شاهنامه

افـزون بـر مفـاهيم     ،تور، منوچهر و بسياري از افسانه هـاي ديگـر   ،اسفنديار، ايرج ،فريدون، رستم
 كـه خراسـان از دوران بسـيار كهـن    ياسطوره اي خود، از نقش بارز و آشكار شرق ايران و ناحيـه 
 .كنـد مـي حكايـت  ،سـت خود بوده ا يهداراي حكومت هاي قوي و نيرومند و فرهنگ و تمدن ويژ

ويـژه  به ،حكومت آنان بر اين بخش از سرزمين ايران تأثير بسيار مثبتي بر فرهنگ و تمدن جهاني
ميان فرهنگ و تمدن چين، هنـد و ايـران بـه تبـادل      هاآن. فرهنگ ايراني بر جاي گذاشته است

 ها و فنون رايج در بين ملت ها پرداختنـد و در انتقـال فرهنـگ و تمـدن ملـل ديگـر بـه        انديشه
 خراسان بـزرگ همـواره بـه عنـوان مـرز      ،به همين جهت. اي را داشتندنقش ويژه ،سرزمين ايران

                                                 
 .8ص ،  269-70، ش اطلاعات سياسي اقتصادي ،»ارزش آن در چيست؟شاهنامه از چه مي گويد و «محمد اسلامي ندوشن،  1
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  ران و منطقهـاريخي و فرهنگي آن در ايـاريخ خراسان و نقش تـت

ترين امپراطوري متمركـز  با روي كار آمدن هخامنشيان به عنوان اولين قدرت سياسي و بزرگ
مانده جاآثار به يهبر پاي. خراسان نيز تحت نفوذ سياسي آنان درآمد يهدر ايران، شرق ايران و ناحي

) بلخ(، باخترش )هوارزمي(، خوارزم )هرايوان(از آن دوران همچون بيستون و تخت جمشيد، هرات 
بيسـتون،   يهنبشتو داريوش در بند ششم سنگتحت نفوذ شاهان هخامنشي بوده) سوگود(و سعد 

ها كشورهايي هستند كـه بـه فرمـان مـن درآمـده انـد و بـه        در اين«ان عنو بااز اين سرزمين ها 
  . 1استكردهياد » خواست اهورا مزدا من پادشاه آنان شده ام

 و مهـم خواهي و دانش در پيش و پس از اسلام بوده استهاي استقلال اين سرزمين از كانون
هخامنشـيان بـا    يهسلسـل  در دوره اي كـه . ريزي تمدن اسلامي داشته استترين نقش را در پي

پارتيان يـا اشـكانيان بودنـد كـه از      نقل است كه ،بودندخوردهعظمتشان از يونانيان شكست  تمام
دوبـاره اسـتقلال را بـه ايـن سـرزمين       ،ايرانيان را از سـتم يونانيـان رهانيـده    برخاستند و 2آساك

  3 .نددبازگردان

                                                 
 .21، ص ) 1371نشر آسيا، : تهران(، ترجمه پيروز ور جاوند خراسان و ماورالنهربلنيتسكي، . آر 1
  .كيلومتري مشهد 75قوچان امروزي و يا  كيلومتري خبوشان 25شهري در  2
  .33ص ، )1384فرزان روز، :تهران(صادقيهوشنگ ، ترجمه مباني تاريخ پارتيانكلاوس شيپ مان،  3
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كياني شاهنامه را در يشت هـاي   يهدورخود، منشأ قهرمانان  كيانيان كريستين سن در كتاب
 يههـا در شـاهنام  ي كـي گيري وي نيز آن اسـت كـه سلسـله   نتيجه. جو كرده استواوستا جست

] خراسان بزرگ[تاريخي از عهد بعد از استقرار آريائيان مهاجر در ايران شرقي يا  يهفردوسي، نمون
 ،به اين حسـاب . رتشت ادامه مي يابدظهور ز يهاند و تشكيل سلطنت بزرگي مي دهند كه تا دور

 900تـا   755وي تاريخ پادشاهي آنـان را بـين   . هخامنشي است يهكي ها پيش از دور يهسلسل
ايـران  ) كي ها(بيني مي كند و بر اين باور است كه بايد سلطنت كويان پيش از ميلاد مسيح پيش

 ـ يآريا –شرقي را به عنوان اولين تشكيلات بزرگ و خالص سياسي  شـمار  هي در سرزمين ايـران ب
  .1آورد

تمام نقاط و شهر ها در مناطق مختلف جغرافيايي به ميزان يكسـاني   ،در سرزمين پهناور ايران
زمين نگاه جغرافيايي به در ايران ،به عبارت بهتر. ساز حوادث نبوده اندداراي نقش تاريخي و زمينه

منـاطقي كـه بـه لحـاظ شـرايط و موقعيـت        حوزه ها و. تحولات، بسيار مهم و باارزش بوده است
در تـاريخ و فرهنـگ ايـران     تـري كنندهجغرافيايي خود بيشتر در مسير تاريخ بوده اند، نقش تعيين

توان بـه  مي ،از اين مناطق مهم. اي در تاريخ اين ديار بوده انداشته اند و بسترساز تغييرات عمدهد
الجيشي تـاريخ  سوق هاير به عنوان يكي از كانونءالنهخراسان و ماورا يشرق ايران يعني منطقه

گيـري بسـياري از اسـاطير و    بسيار قديم تا به امروز منشأ شكل هايدورهاين ناحيه از . كرداشاره 
افسانه ها و داستان هاي اسطوره اي  ؛افسانه هاي تاريخي شرقيان و مردم اين سرزمين بوده است

  .استشدهكه در تاريخ جهان بدان بسيار پرداخته
 ماننـد  هـايي شخصـيت و ،سراي بزرگ قرن چهـارم هجـري ايـران    فردوسي حماسه ،شاهنامه

افـزون بـر مفـاهيم     ،تور، منوچهر و بسياري از افسانه هـاي ديگـر   ،اسفنديار، ايرج ،فريدون، رستم
 كـه خراسـان از دوران بسـيار كهـن    ياسطوره اي خود، از نقش بارز و آشكار شرق ايران و ناحيـه 
 .كنـد مـي حكايـت  ،سـت خود بوده ا يهداراي حكومت هاي قوي و نيرومند و فرهنگ و تمدن ويژ

ويـژه  به ،حكومت آنان بر اين بخش از سرزمين ايران تأثير بسيار مثبتي بر فرهنگ و تمدن جهاني
ميان فرهنگ و تمدن چين، هنـد و ايـران بـه تبـادل      هاآن. فرهنگ ايراني بر جاي گذاشته است

 ها و فنون رايج در بين ملت ها پرداختنـد و در انتقـال فرهنـگ و تمـدن ملـل ديگـر بـه        انديشه
 خراسان بـزرگ همـواره بـه عنـوان مـرز      ،به همين جهت. اي را داشتندنقش ويژه ،سرزمين ايران

                                                 
 .8ص ،  269-70، ش اطلاعات سياسي اقتصادي ،»ارزش آن در چيست؟شاهنامه از چه مي گويد و «محمد اسلامي ندوشن،  1

خراسـان بزرگ مفهومی انتـزاعی یا واقعیتـی عینی



8  پژوهشنـامه خراسان بزرگ

٨ 
 

يك دروازه فرهنگي و اجتماعي براي مردم ايران و سياستمداران  يسياسي و فرهنگي، و به منزله
 اديبان و شعراي بزرگـي ماننـد فردوسـي، اسـدي توسـي،      .توجه و تأمل بوده استكومتي قابل ح

 بيرونـي  ابوريحـان  سـينا، رازي، اري همچون ابننشمندان نامددا عطار نيشابوري،و دقيقي، رودكي
و مورخاني مانند طبري، بلعـي و بيهقـي، عارفـاني     ديوانيان ،خوارزمي و ابن هيثم ،فارابي ،ابونصر
 همزمان بـا هـم،   تقريباً كرام و بسياري ديگر بسطامي و فضيل بن عياض و محمد بنبايزيد مانند 

 ـ .زيستند مي )اش ري و مازندران هاي همسايه خراسان بزرگ و استان(در ن بـدان معناسـت كـه    اي
   .1شدند دوره و همسايه محسوب ميها به تعبيري هم تمام آن

اين  ها را در شخصيت ترين بنگريم، بزرگدر اين دوران، اگر در سطحي جهاني به تاريخ تمدن 
تـاريخي يادشـده بـه     يهبرهيعني ترديدي وجود ندارد كه اگر در  ؛قلمرو جغرافيايي خواهيم يافت

ترين  مسيحي، اسلامي، هندي و چيني بنگريم، تأثيرگذارترين و بزرگ ،هاي گوناگون رومي تمدن
 –تقريبا تمام آنان خراسـاني  . هاي تمدني را در اين قلمرو خواهيم يافت ها در تمام حوزه شخصيت

  .و ايراني بودند -يا همسايه خراسان 
گيري دين بزرگي چون زرتشت و رشد تفكر مانوي همراه با ساير عقايد ايراني در شـرق  شكل     

مدار، از جمله ويژگي هاي مهم اين منطقه شريعتدر برابر اسلام  2ايران و نوعي اسلام گنوستيك
 ايراني را نيز بايد در منـاطقي از  –ريشه هاي اصلي تصوف اسلامي  ،حقيقترد. محسوب مي شود

جو نمود؛ مناطقي كه در آن تصوف رشد چشمگيري يافت و منشأ دگرگوني وخراسان بزرگ جست
هخامنشي، با وجود مقاومت مـردم   اسكندر و سقوط شاهنشاهي يپس از حمله. هاي بسياري شد

دوران حكومت سلوكيان بر شـرق ايـران   . خراسان مسلط شدند يشرق، سلوكيان بر ايران و ناحيه
در اين دوران ما شاهد تلفيق دو فرهنـگ  . به لحاظ ويژگي هاي اين منطقه بسيار قابل تأمل است

  .متفاوت ايراني و هلني با ويژگي هاي خود هستيم
آميختگـي ايـن دو    يه مردم خراسان در اين دوران حساس به خوبي از عهدهگفته مي شود ك

. فرهنگ برآمدند و از فرهنگ هلني براي پيشرفت و رشد فرهنگ و تمدن ايراني اسـتفاده كردنـد  
اند كه در دوران حكومت سلوكيان، ايرانيان تسـليم محـض فرهنـگ    منابع تاريخي بسياري نوشته
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به رشـد و شـكوفايي كشـور خـود      اج فرهنگ بيگانه با فرهنگ خودي،يوناني نشدند، بلكه با امتز
   1.كمك كردند

  
  دار زبان پارسيـان بزرگ در مقام وامـخراس

هـاي خـراسـان بـاســـتـان  سرزمـين، اساساً از دانـشمـندان بسياريهــاي  پـژوهـشبنا به 
زبـان پارسـي   . بوده اسـت) پارسي(گـاه و پـرورشـگاه زبان دري زادگاه، تجــلي ،و مـاوراءالنهــر

 ـ ،در خـراسـان و فـرارود پـيش از يورش اعــراب و قـديمي دارد اي دري ريشـه  آن سـخــن   اب
مردم بخارا نماز فارسـي خواندنـدي و عربـي    « :آورده است تاريخ بخارا دررشخينبه . مي گفـتنـد

  .»نـتوانسـتندي آمـوخــتن
كـوهي و  پشـت  يهكوه البرز و زاگرس كشور ايران را به دو منطقدو رشته ظ جغرافيايي،به لحا

فرهنگ ها و قوميت ها  2كوهي تقسيم كرده، به گونه اي كه اين عوامل توپوگرافيك از ادغامميان
زبانـان و در پشـت كـوه    هـا، آذري ها، لرها، كـرد اليه زاگرس، عرباز منتهي. جلوگيري كرده است

همچنين در پشـت كـوه هـاي    . زبانان، تركمانان و غيره استقرار يافته اندزبانان، مازني، گيلكالبرز
پراكنش قومي در ايران به گونه اي است كه گويا به صـورت  . بلوچستان، بلوچ ها زندگي مي كنند

اين در حالي اسـت كـه در منـاطق    . زبان را چيدمان كرده اندتصنعي اقليت هاي قومي غيرفارسي
مركزي و شرقي ايران  كه موانع طبيعي وجود نداشته است، زبان فارسي گسـترش بيشـتري پيـدا    

ادبــي  ي هشـد  هـاي شـناخــته   پــرويــز نـاتـل خانلـري يـكي ازچـهـره مثال،ايرب .كرده است
 منـطـقه رواج و رونق فارسي دري ابــتدا در شـرق و شـمال شـرق ايـران   :كندكـيد ميأايران ت

و ... و شـاعـران آن دوران غالباً به يكي از شـهرهاي بخــارا، سـمـرقــند، هـرات، بــلخ،      ... بود 
  .هاي ديگر خراسـان منسـوب هـســتند آبادي

زمين و ويژگي هاي توپوگرافيك اين قلمرو باعث گرديـده كـه   موقعيت طبيعي ايران بنابراين،
گـردد، بـه نحـو    گاه آن به خراسـان بـر مـي   غم اينكه گفته مي شود  خاسترنخست زبان فارسي ب

 توزيع جمعيت در اين قلمرو نيز به يكسـان  اينكه مناطق ايران سرايت نكند، و دومديگربايسته به 
رسانه اي از جملـه راديـو وتلويزيـون ووسـايل      فناوري هاي اخير، پيشرفتدر سال .گسترش نيابد

                                                 
: تهـران (،نظري اجمالي بر حوزه فرهنگ و تمدن شـرق ايـران و مـاوراألنهر از كـورش تـا تيمـور       :ميراث مشتركمهدي گلجان،  1

 . 8-9،ص )1383انتشارات اميركبير، 
2 Integration. 
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اين  ها را در شخصيت ترين بنگريم، بزرگدر اين دوران، اگر در سطحي جهاني به تاريخ تمدن 
تـاريخي يادشـده بـه     يهبرهيعني ترديدي وجود ندارد كه اگر در  ؛قلمرو جغرافيايي خواهيم يافت

ترين  مسيحي، اسلامي، هندي و چيني بنگريم، تأثيرگذارترين و بزرگ ،هاي گوناگون رومي تمدن
 –تقريبا تمام آنان خراسـاني  . هاي تمدني را در اين قلمرو خواهيم يافت ها در تمام حوزه شخصيت

  .و ايراني بودند -يا همسايه خراسان 
گيري دين بزرگي چون زرتشت و رشد تفكر مانوي همراه با ساير عقايد ايراني در شـرق  شكل     

مدار، از جمله ويژگي هاي مهم اين منطقه شريعتدر برابر اسلام  2ايران و نوعي اسلام گنوستيك
 ايراني را نيز بايد در منـاطقي از  –ريشه هاي اصلي تصوف اسلامي  ،حقيقترد. محسوب مي شود

جو نمود؛ مناطقي كه در آن تصوف رشد چشمگيري يافت و منشأ دگرگوني وخراسان بزرگ جست
هخامنشي، با وجود مقاومت مـردم   اسكندر و سقوط شاهنشاهي يپس از حمله. هاي بسياري شد

دوران حكومت سلوكيان بر شـرق ايـران   . خراسان مسلط شدند يشرق، سلوكيان بر ايران و ناحيه
در اين دوران ما شاهد تلفيق دو فرهنـگ  . به لحاظ ويژگي هاي اين منطقه بسيار قابل تأمل است

  .متفاوت ايراني و هلني با ويژگي هاي خود هستيم
آميختگـي ايـن دو    يه مردم خراسان در اين دوران حساس به خوبي از عهدهگفته مي شود ك

. فرهنگ برآمدند و از فرهنگ هلني براي پيشرفت و رشد فرهنگ و تمدن ايراني اسـتفاده كردنـد  
اند كه در دوران حكومت سلوكيان، ايرانيان تسـليم محـض فرهنـگ    منابع تاريخي بسياري نوشته
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   1.كمك كردند

  
  دار زبان پارسيـان بزرگ در مقام وامـخراس

هـاي خـراسـان بـاســـتـان  سرزمـين، اساساً از دانـشمـندان بسياريهــاي  پـژوهـشبنا به 
زبـان پارسـي   . بوده اسـت) پارسي(گـاه و پـرورشـگاه زبان دري زادگاه، تجــلي ،و مـاوراءالنهــر
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ي موانـع جغرافيـايي وعوامـل توپوگرافيـك را     سان تا حدود زيادآارتباطات مخابراتي وحمل ونقل 
كوهي سرعت بخشيده تسري زبان پارسي به مناطق پشت يند ادغام وآفر تحت الشعاع قرار داده و

 هزبـان مشـترك و سـراسـري حــوز  ،زبـان پارسي دري از ديـرزمـان به ايـن ســواگرچه . است
سي را به سمت شرق سرزمين پارس كه همانـا  اما موانع جغرافيايي زبان پاربــوده  ي ايرانتـمـدن

  . خراسان بزرگ بود،سوق داده است
 تـوان  لي مـي طـورك بـه : نويسـد  مـي  تاريخ سياسي و اجتماعي خراساننيل در كتاب . التون ال

هاي جنوب شرقي درياي خزر  خراسان خاص را سرزميني طولاني دانست، گسترده از نزديك كرانه
اي ديگر و در مقطعي از تـاريخ، مرزهـاي    پامير و هندوكش كه در نظريههاي حصارمانند تا بلندي

 .گسترده بود) آنجا كه خور برآيد(آن از حلوان ياري تا شرق 
و نواحي آن سـوي  ) خوارزم(خراسان گاهي شامل سرزمين پرنعمت جنوب درياي آرال  درواقع،

رسـيد،   حدود شرقي آن تا چين مياست كه   شده و بسياري از فلات ايران مي) ماوراءالنهر(جيحون 
 رفـت و در  سـوتر مـي   آن ) باختر باستاني(ولي عملا اين مرز از بلخ و بخش معروف به طخارستان 

امـا گـاهي شـامل قـومس،      رسيد گونه حدود خراسان كمتر به مرزهاي زاگرس ميمغرب به همين
البا با خراسان يكي گرفته كه ماوراءالنهر غگشت و با آن هايي از طبرستان ميجرجان، ري و بخش

گاهي عملا تـا ايـن حـدود     كهشد شد،ولي عملا آمودريا همان مرز شمالي خراسان شناخته مي مي
  .1رسيد هم نمي

  
  هرة سخنـب

ها افتخاري براي تاريخ بشر هايي است كه هر يك از آن خراسان سرزميني كهن و مهد تمدن
هـاي   به ياد دارد تا عصر حاضر، فراز و نشيباين سرزمين از هنگامي كه تاريخ . شود محسوب مي

بـر  تـاريخ  سـهمگين   هـاي طوفانواي شگفت در برابر رويدادها اما به گونه ،به خود ديده رايبسيار
آباديهاي كوچـك و بـزرگ ايـن سـرزمين بسـتر      ، گذشته هايدر عصر. پاي ايستاده و باليده است

در جاي جاي ايـن سـرزمين پهنـاور از تـاريخ و      ماندهها بوده و آثار برجاي زايش و رويش اسطوره
 .اند گويد كه سهمي عظيم در تمدن جهاني داشته فرهنگ مردم و سرزميني سخن مي
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خص كرد، اما شايد بـا معيـار   مرزهاي خراسان آن روزگار را مش يتوان محدوده يقين نميگرچه به
 اي كه از سوي نويسندگان و مورخاني چـون اصـطخري، ابـن حوقـل و مقدسـي       قرار دادن نظريه

، شـده طبـق معيـار انتخـاب    .تقريبي خراسـان بـزرگ را معـين نمـود    ي ، بتوان محدودهاظهارشده
ميان و هرات بايست شامل بدخشان، سمنگان، بلخ، جوزجان، غور، با ي خراسان بزرگ مي محدوده

ي خراسان در ايران تا ابتداي استان سـمنان و از شـمال    گانههاي سهدر افغانستان كنوني و استان
و در تركمنستان شامل نواحي جنوبي آن مخصوصا شهر غرب تا نواحي گرگان و ابتداي مازندران

  .مرو بوده باشد
جايگاه خراسـان در آثـار شـعراي    خالي از لطف نخواهد بود اگر اشاره اي مختصر به  در پايان،

گـوي  جغرافيـايي را از دل اشـعار شـعراي پارسـي     يزمين داشته باشيم تا اهميت اين منطقهايران
    .بازشناسي هويتي كنيم

  
  :سعـدي

  راندـــل بــق سيـدر عشـن انـم مـر چشـگ راسانـه خـي بـارس به كشتـاصد رود از پـق
 

  :ناصـر خسـرو
 ادان ــام نــه عـرد را نـل و خـضـل فـمر اه را انــــراسـر خـاد مـبن اي ـكن ز م سلام

 ابـــضـل خــاهـــــن جـمـدش رـــب رـزب دل ونــــازخ ودــــان شـــراسـخ اكــخ
  

  :ردوسيـف
  دـدنـان بـــاسـردم شنــوي و مـجـانــهـج دندـان بـــراسـز خـري كــــگـر لشــــدگ

  
  :وريـلاهالـاقب

  يــوانـخ زلـن غـكازهـان تـجميـزم اعـبه ب اسـشنامـقـان زن اي مـراسـراق و خــره ع
   

      :واييـنرـر عليشيـامي
  كو وم خرمـافت شـن يـكه در روي زمي كس رم نيستـت كه كس خـگف راسان نتوانـدرخ
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 :وريـابيوريـان
  اتــج وكـرگانـگ اك رهـرت خـلاي غيــازب اتـزدانت نجـــان داد يـــراســر اي خــآخ
  ان برـخاق رـان به بـراسـل خــرنامه اهـسح ادـــذري اي بـگـر بـــد اگـنـرقـه سمــــب

 

 :انـريـعرـطاهبابا
  يـگاله وا بـنــوي بـــو سـم مـانـــــرا ره اروانـــــــان كـــراســوي خـر ســـــوگ

 

 :روانيـشيـاقانـخ
 ذارندـدنم نگـان شـدرم پي زـك زدـون ســچ رانــان ز سـراسـانش خـو درم درد دل دارم

 ذارندـدنم نگـان شـك ويـرم كه ســگي وهـك رقه مگرـاست به درياي طلب غـجم آنـانـج
 ذارندـنگ  مـنشد سندان ره ووـطالب ك ختـب دونيـــريـأييد فـت هـاوه  كـــم آن كـــمن

 ذارندـدنم نگـش ه اوطانـق بـعش ن دل وـوي گرفتـان  بـكم اوط راسانـق خـدلم از عش
  

 :رزاـميرجـاي
 دارمـد راسانـق خـرعشـسبب نيست به سيـب بـد و اديـن اهلنـراسان مـاران خـــه يـهم

  

   :رمانيـكواجويهـخ
 ذرد ـگ انـرامـرو خــن آن سـاصه بر گلشـخ ذردـراسان گـاك خـاد كه بر خـك آن بـنـخ

 

 :ريـمعييـره
 يـــايـم سنــان منــراســاه خــخاك در ش مــنـم ان ـــان را دربـــراســــاه خـــــش

  
  :يـايـسن
 تـيســناـن آســه تــان همـــراســــدر خ ر زدـــر بــاك ســــي ز خــــايـــا سنــت

  

 :ريارـاد شهـاست
  يـاقـرار بـه احـان اي كعبــو بمـاري تـباز ب وافت اي خراسانـها به سوداي ططپد دلمي

  
  
  

١٣ 
 

   :ريزيـتب ائبـص
  ارـابور بيـاك نيشـه من از خـزي بــبرگ سب ان ز خراسان صائبـاهـي عزم صفـون كنـچ

  

  :انيـا اصفهـصف
  نستـان مــراسـن از كار خـران مـل حيـعق مــان ويــراســه خـا بـم امـانيـاهـن صفـم

  

  :رـالطيقـابوري منطـعطارنيش
 دـــان را عميــراســـد خـــدا شــك پيـزان دـــزيـر مــت بــود دولــان بــراســـدر خ

  

  :ريـعنص
 لـردد كابـــار گــهـش بــب و كــخشـاز ن لـــو زابـــديــان و خــراســد خــورشيـخ

  

 :يـاآنـق
 خرـرد مسـدو مه كـان بـور آسـيك ره چو خ انـراسـر هـان كه در آن شيـراســم خـليـاق

  

  :زيـريـران تبـقط
 ودـب  انيـراسـاشد يا خــده بـراسان ديـكو خ نـر باشد از ايـترا كان نيكـويد كس مـتا نگ

  

  :اسـد سلمـود سعـمسع
 ستـانـخر كيهــل فــضـر فـــه هــه بــك يــابـي  ايــن كجــو مــان چــراســدر خ

  
  

  :ارـبه رايـالشع ملك
  تـــان راســـراسـد از خــي شـــعـكار شي استــان خــراســز خــشت كـو زرتــهمچ

 ادـي بـور تهــم و جــارش ز ظلـت و ديـدش ادــرم و آبــه خــان هميشــراســاد خــــب
  

  :ارفـور حلاج عـمنص
  اـر بنـديگ هـزد كعبـرد ايــان كــراســدر خ اد كردـه اي بنيـها كعبتـب ل االله بهـر خليـگ
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 :وريـابيوريـان
  اتــج وكـرگانـگ اك رهـرت خـلاي غيــازب اتـزدانت نجـــان داد يـــراســر اي خــآخ
  ان برـخاق رـان به بـراسـل خــرنامه اهـسح ادـــذري اي بـگـر بـــد اگـنـرقـه سمــــب

 

 :انـريـعرـطاهبابا
  يـگاله وا بـنــوي بـــو سـم مـانـــــرا ره اروانـــــــان كـــراســوي خـر ســـــوگ

 

 :روانيـشيـاقانـخ
 ذارندـدنم نگـان شـدرم پي زـك زدـون ســچ رانــان ز سـراسـانش خـو درم درد دل دارم

 ذارندـدنم نگـان شـك ويـرم كه ســگي وهـك رقه مگرـاست به درياي طلب غـجم آنـانـج
 ذارندـنگ  مـنشد سندان ره ووـطالب ك ختـب دونيـــريـأييد فـت هـاوه  كـــم آن كـــمن

 ذارندـدنم نگـش ه اوطانـق بـعش ن دل وـوي گرفتـان  بـكم اوط راسانـق خـدلم از عش
  

 :رزاـميرجـاي
 دارمـد راسانـق خـرعشـسبب نيست به سيـب بـد و اديـن اهلنـراسان مـاران خـــه يـهم

  

   :رمانيـكواجويهـخ
 ذرد ـگ انـرامـرو خــن آن سـاصه بر گلشـخ ذردـراسان گـاك خـاد كه بر خـك آن بـنـخ

 

 :ريـمعييـره
 يـــايـم سنــان منــراســاه خــخاك در ش مــنـم ان ـــان را دربـــراســــاه خـــــش

  
  :يـايـسن
 تـيســناـن آســه تــان همـــراســــدر خ ر زدـــر بــاك ســــي ز خــــايـــا سنــت

  

 :ريارـاد شهـاست
  يـاقـرار بـه احـان اي كعبــو بمـاري تـباز ب وافت اي خراسانـها به سوداي ططپد دلمي
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   :ريزيـتب ائبـص
  ارـابور بيـاك نيشـه من از خـزي بــبرگ سب ان ز خراسان صائبـاهـي عزم صفـون كنـچ

  

  :انيـا اصفهـصف
  نستـان مــراسـن از كار خـران مـل حيـعق مــان ويــراســه خـا بـم امـانيـاهـن صفـم

  

  :رـالطيقـابوري منطـعطارنيش
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 لـردد كابـــار گــهـش بــب و كــخشـاز ن لـــو زابـــديــان و خــراســد خــورشيـخ

  

 :يـاآنـق
 خرـرد مسـدو مه كـان بـور آسـيك ره چو خ انـراسـر هـان كه در آن شيـراســم خـليـاق

  

  :زيـريـران تبـقط
 ودـب  انيـراسـاشد يا خــده بـراسان ديـكو خ نـر باشد از ايـترا كان نيكـويد كس مـتا نگ

  

  :اسـد سلمـود سعـمسع
 ستـانـخر كيهــل فــضـر فـــه هــه بــك يــابـي  ايــن كجــو مــان چــراســدر خ

  
  

  :ارـبه رايـالشع ملك
  تـــان راســـراسـد از خــي شـــعـكار شي استــان خــراســز خــشت كـو زرتــهمچ

 ادـي بـور تهــم و جــارش ز ظلـت و ديـدش ادــرم و آبــه خــان هميشــراســاد خــــب
  

  :ارفـور حلاج عـمنص
  اـر بنـديگ هـزد كعبـرد ايــان كــراســدر خ اد كردـه اي بنيـها كعبتـب ل االله بهـر خليـگ
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  :ويـامي گنجـنظ مـحكي
  دــان كنـــــــراســــواي خــــاط هــنش دـــان كنـــن در دل آســـــواي وطــــه

  

 :يـامـج
  ستبه صورت گلش از خاك خراسان بوده گر باد و هواست ان جامي به حقيقت ز همينـج

  خوبان يا برو ترك خراسان كنق ـبه داغ عش نهخوبي جاميا دلاست و ان معدن عشقخراس
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  :ويـامي گنجـنظ مـحكي
  دــان كنـــــــراســــواي خــــاط هــنش دـــان كنـــن در دل آســـــواي وطــــه

  

 :يـامـج
  ستبه صورت گلش از خاك خراسان بوده گر باد و هواست ان جامي به حقيقت ز همينـج

  خوبان يا برو ترك خراسان كنق ـبه داغ عش نهخوبي جاميا دلاست و ان معدن عشقخراس
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